
  

  

  

  

  *نگاهي به استيلاي سلجوقيان بر نيشابور

  چكيده

نيشابور همواره يكي از معتبرترين شهرهاي تاريخ ايران در طول قرون و اعصار بـود كـه از              

  به عنوان پايتختي برگزيـده شـد و ايـن امـر در دوره             ) ق.ه 230-215: حك(زمان عبداالله بن طاهر     

اين شهر را   مساعد تجاري و مركزيت سياسي، توسعه       موقعيت  . ساماني و و غزنوي نيز تداوم يافت      

هجري در جهان اسلام نظيـر نداشـت و بـا            قرن چهارم و اوايل قرن پنجم      رداشت، چنانكه د    در پي 

اما اين شهر در هنگام ورود سلجوقيان به خراسـان، بـه   . كرد پايتخت جهان اسلام، بغداد، برابري مي     

بدسـت  ، هاي خراسان، بدون مقاومت جـدي و نمايـان  رغم جايگاه بلند خود و برخلاف ديگر شهر    

ابوالفضل بيهقي، شرح پيشروي سلجوقيان را به صورت كامل و مشروح آورده و در              . مهاجمان افتاد 

سـوري  هـا   آنو در رأس   (بيان خود عامل اصلي از دست رفتن خراسان را درازدستي عمال غزنوي             

د و مسعود به غزاي هندوستان و كم تـوجهي          و علاقه سلطان محمو   ) بن معتز، صاحبديوان خراسان   

با توجه به آنكه    . نسبت به خراسان مي داند كه از سوي اكثر محققان سلف پذيرفته شده است             ها    آن

مرو، بلخ و هرات، عليرغم وجود چنين وضعيتي، بـا جـديت در             ،  در ديگر شهرهاي بزرگ خراسان    

ز قضيه نـاقص و   كه اين گونه تعبير اانستوان دت  مقابل سلجوقيان مقاومت ورزيدند، به سهولت مي      

مل بر اين مسأله در جستجوي يافتن پاسخي مناسـب بـراي   أبا ت) اين مقاله(مؤلف . تك بعدي است  

اين پرسش است كه دليل اصلي و واقعي مبارزه نكردن نيشاپوريان با سلجوقيان چيست؟ او با تأمل                 

قي، به بررسي اوضاع شهر پرداخته و با ارائـه   در مندرجات منابع ديگر و تجزيه و تحليل روايت بيه         

گيرد كه دو عامل، نبود رهبـر مطـاع و واحـد و همچنـين ضـعف                   دلايل و شواهد مكفي، نتيجه مي     

  .استحكامات دفاعي شهر دليل اصلي مقاومت نكردن نيشاپوريان است

  

  .نيشاپور، سلجوقيان، غزنويان، سيمجوريان، قراخانيان:  كليد واژه

  )ترجمه(تي دكتر محسن رحم

  استاديار گروه تاريخ

 دانشگاه لرستان

Rahmati.m@yahoo.com  
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  مقدمه

هاي نخست پيـشروي خـود در ايـران، دو بـار نيـشاپور، كرسـي          قيان، در سال  سلجو

كه سپاه غزنوي را     پس از آن   1 1038مه  / 429يك بار در شعبان     . خراسان، را تصرف كردند   

اطراف سرخس، شكـست دادنـد و بـار ديگـر پـس از               ، در )سوباشي(به سركردگي سباشي    

عد از آنكه سلجوقيان، خود سلطان مسعود       استرداد موقتي آن شهر بدست مسعود غزنوي و ب        

بـرخلاف  (در هر دو بار     . در هم شكستند  )  مه 23/  رمضان   8 (431/1040را در دندانقان در     

، سـكنه شـهر در برابـر    )اهالي هرات، بلخ، مرو، ديگر شـهرهاي عمـده در قلمـرو عزنويـان       

 بعـد از هفـت مـاه        بعد از جنگ دندانقان، مرو را سلجوقيان      . مهاجمان ترك مقاومت نكردند   

نجـا فعـال بـوده      آ محاصره تصرف كردند، اما معلوم نيست كه سـاخلوي غزنـوي هنـوز در             

تا زماني كه آشكار شد امدادي از جانب سـلطان          بلخ به فرماندهي يك سردار غزنوي      2.باشد

   3 .نخواهد رسيد، مقاومت كرد) مودود(

-434/43تر، حـداقل تـا       هرات به سركردگي برخي از اشراف شهر، تا زماني طولاني         

دندانقان همچون  ) جنگ( بنابراين خراسان، بعد از      4.، و حتي بيش از آن، مقاومت كرد       1042

چـرا فقـط    : حـال ايـن سـؤال مطـرح اسـت         . اي در دست سلجوقيان افتاد      ميوه رسيده آماده  

بـر  (هاي خود را بدون مقـاومتي نمايـان،        از چهار شهر بزرگ خراسان، دروازه      نيشاپور، جدا 

در آغـاز   . كوشم كه به اين پرسش پاسـخ دهـم          گشود؟ من دراين مقاله مي    ) روي سلجوقيان 

هـاي   يت اصيل ابوالفضل و سپس به اختصار گزارش نيشاپوري درباره جنـگ           ئخواهم رو   مي

  داخلي را مرور كنم و سرانجام به پرسش اصلي بازگردم؟

  

  گزارش بيهقي از برخورد نيشاپوريان با سلجوقيان

روايـت  » غزنويـان «در اثـر كلاسـيكش       بل، كليفـورد ادمونـد باسـورث،      چهل سال ق  

 مطـابق ايـن     5. منتشر كرد كه به واسطه ايـن ترجمـه مـشهور گرديـد             ابوالفضل را ترجمه و   

علـت آن  . حمله اول سلجوقيان، به علتي با آنـان نجنگيدنـد         اكثريت نيشاپوريان، در  ،  روايت
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تـر باشـد و    كه قوي) پادشاهي(بايست با هر كس  اين قاعده بود كه رعايا نبايد بجنگند و مي      

سپس موقعيت نيشاپور را بازمـان  . را نگاه دارد، همراهي كنندها  آناز ايشان خراج خواهد و    

) هـر دو  (، كه نيشاپور و بلخ      )1006(هجوم قراخانيان به خراسان در ابتداي سلطنت محمود         

تسليم شـد و بلـخ مقاومـت        ) اخانيانبه قر (نيشاپور  . كند  را مدتي تصرف كردند، مقايسه مي     

در حين مقاومـت يـك بـازار متعلـق بـه سـلطان در بلـخ آتـش گرفـت و محمـود از                     . كرد

شهروندان بلخ، براي اين خسارت، درخواست غرامت كرد اما از وصول آن، صرف نظر كرد               

كه از حدود وظايفي كـه رعايـا بايـد انجـام            ) روشن ساخت (ها گوشزد كرد      و البته به بلخي   

برغم آنكه رعايا نبايد بجنگند، بـا دشـمنان سـلطان      ها    آن. دهند، تخطي و تجاوز كرده بودند     

 و در 6 نامـد  باسورث اين روايت را يك گزارش اسـتثنايي شـاهد عينـي مـي     . جنگيده بودند 

قطعـي بـه     در حقيقيـت ايـن عبـارات      . كند  آن، ترديد نمي  ) صوري(پذيرش ارزش اعتباري    

 پيشين نيـشاپور در جمـع اعيـان شـهر كـه قـصد       �عد قاضي القضاابوالعلاء صا عنوان سخن 

. جنگيدن يا نجنگيدن با سلجوقيان را داشتند، اظهـار شـده اسـت             گيري در خصوص   تصميم

. اي كه جمحي، صاحب بريـد نيـشاپور، ارسـال داشـته، آمـده اسـت                 اين سخن در متن نامه    

  :چه بايد كرد، بنابراين

وان بـراي   ت دوم عللي را كه مي    . ب بريد داشته است   كه صاح ) ميلي(ابتدا بايد منفعتي    

قاضي درنظر گرفت و سوم آنچه را كه ابوالفضل، از ثبت كامل اين سـخنان و                ) نظر(نگرش  

خواست تا بر همدلي و      صاحب بريد آشكارا مي   . كرد، را به خاطر آورد      ارسالي دنبال مي   نامه

را  و تنگناي مخوفي كه درآن بـود به همين خاطر ا   . صداقت خود نسبت به سلطان تأكيد كند      

و همچنين او قاضي نيشاپور را به عنوان        ) او مجبور شده بود كه مخفي شود      (كند    تشريح مي 

بنابراين گزارش او از نطـق قاضـي ممكـن اسـت از روي              . كند  يك رعيت وفادار معرفي مي    

نـده بـر ايـن      به عنـوان تأكيـد كن      تعصب به قاضي باشد و بالاتر از آن، عباراتي كه قاضي را           

است كه به رغم شكست يكـي از        ) چون مسعود (هد كه شهر را خداوندي      د مطلب نشان مي  

اگـر بپـذيريم   . به اندازه كافي توان محافظت از شهر را دارد، سردارانش و پيروزي دشمنانش  
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كم و بيش، بر زبـان آورده باشـد، در آن صـورت    ، كه قاضي متن گزارش شده در منبع ما را     

. غراض قاضي، و بالاتر از آن مخالف بودن يا نبودن او با جنگ، دشوارتر است            معلوم كردن ا  

 از 7 .بوليت روابط فيمابين قاضي و سلاطين غزنوي را با ذكر جزئيات توصيف كـرده اسـت   

 محمـود در  . هماهنگي خالصي نبوده اسـت    ها    آنشود كه در روابط       تحقيقات وي آشكار مي   

ي سـنتي، كـه بوليـت      هـاي برجـسته     منان ديرينه خانواده  اوايل سلطنتش، ناگهان، كراميه، دش    

صـاعد احتمـالاً نتوانـست در    . نامد، را در دربار خود در نيشاپور جـاي داد    را اعيان مي  ها    آن

 بنابراين كـاملاً قابـل فهـم اسـت كـه او             8 .دوباره منصب قضا را بدست گيرد     ،  زمان محدود 

كـرد كـه هنـوز حكومـت          لاً فكـر مـي    از طرف ديگر او احتمـا     . طرفدار جدي سلسله نباشد   

 تا اين زمـان بـه غـارتگر و نـه بـه عنـوان                نسلجوقيا. (غزنويان بهتر از پيروزي تركان است     

در ) فرقـه حنفـي  (قاضي كارآزموده و پيـروان وي    ) سازندگان امپراتوري شناخته شده بودند    

ت كـه پيـروان   ترديد داشتند و محتمـل اس ـ ها  آنمقاومت در برابر سلجوقيان و يا اطاعت از     

: نك(فرقه ديگر، شافعيان كه به زعامت امام موفق         . اين ترديد را اولين بار مطرح كرده باشند       

 اگـر نـه   بايـست  مـي هـا   آنگيـري   بودند، و موضع  شهر ، طرفدار سلجوقيان در   )ادامه مطالب 

صاحب بريد، بطور كامل، بر ايـن روابـط پيچيـده           . تر باشد   ولي اندكي روشن  ،  خيلي صريح 

. دانـستند  وش گذاشته است اما مطمئناً بيهقي و همچنين احتمالاً خواننده جـسور او مـي              سرپ

اي در توصـيف      اند، كه هـر نويـسنده       برخي از محققان در طول بيست سال اخير تأكيد كرده         

 بـدون غـور در      9 .نـد ك اسناد و مدارك اهداف خـود را دنبـال مـي           و درج ) وقايع(ا  ه صحنه

كه ابوالفضل خودش را به ارتباط ميان امور محدود نكرد و نامه            توان فرض كرد     جزئيات مي 

هاي ساده و يا رونويـسي        آن چنان كه او در روايت خود درج كرده است، نقل قول           ،  و اسناد 

بنـابراين  ) هـا را در اختيـار نداشـت    او مدت زمان زيادي تا هنگام تأليف، اصل نامـه   (نيست  

اصرار ) نسبت به حكومت غزنوي   (شراف نيشاپور   توان فرض كرد كه بيهقي بر وفاداري ا         مي

بطور مـشخص اسـتاد و حـامي او         . (كند  طرفداري مي ها    آنورزيده سياسي كه در كتابش از       

در نطقـش   داستاني كـه قاضـي  . در دربار را بنماياندها  آنورقباي كوته بين و نالايق     ) بونصر
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يـك روايـت در درون   (ت اشاره و صاحب بريد آن را گزارش كرده و ابوالفضل نوشـته اس ـ       

مـسلم  . كننـد   يعني ماجراي غلبه قراخانيان بر بلخ، را ديگر منـابع تأييـد نمـي             ) روايت ديگر 

است كه قراخانيان توانستند علاوه بر نيشاپور، بلخ را نيز براي زماني كوتاه تـصرف كننـد و                  

اگر چـه    (10.  بدست آمده است   1005-396/6ضرب نيشابور در سال     ) دينار( قراخاني    سكه

اما هيچ  ) هاي قراخاني احتمالاً ضرب شده در بلخ چيزي بر جاي نمانده است             ظاهراً از سكه  

 يك از ديگر منابعي كه مطابي در خصوص اين وقايع دارند هيچ سخني از مقاومت در برابر                

 بدين ترتيب مـا در پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن گـزارش              11 .كنند  قراخانيان در آن زمان ذكر نمي     

كنم كـه ايـن روايـت بـا كـاربردي كـاملاً شـبيه بـه ديگـر           من تصور مي . ل مختاريم ابوالفض

. نقـل شـده اسـت    »رعايـا نجنگنـد  «هاي اين كتاب، به عنوان يك نمونه پند عمـومي       داستان

بنابراين ولو اينكه بلخ واقعاً مقاومت كرده و ساكنان آن هم بدان خاطر سرزنش شده باشـند                 

ه آن را از يك روايت ساده تاريخي كه به خاطر خودش نقـل           روايت حالتي به خود گرفته ك     

  .سازد شود، متمايز مي مي

  

  توان نظامي نيشاپور

آيا هـيچ  . را بنگريم) اي فرقه(ات داخلي عمناز حال بياييد سنت ديرينه نيشاپوريان در    

كـه ابوالفـضل آورده،     ،  مدركي وجود دارد كه اشراف نيشاپور مطابق اصل پيشنهادي قاضـي          

هيچ تفـاوتي  ) نيشاپور(وان نشان داد كه از اين لحاظ، شهر ت كرده باشند؟ به وضوح مي   عمل  

مؤلفان جديد تا اندكي قبل، توان نظـامي         در اين زمان نداشت؟    با ديگر شهرهاي شرق ايران    

زدند، در حاليكه سكنه آن شهر، در حقيقت، در امور            آن را خيلي كمتر از معمول تخمين مي       

خواهد تا خراسان را      كه مسعود نشان داد كه واقعاً مي       پس از آن  . داشتندنظامي شركت فعال    

سـاكنان  «: نخست، نيشاپوريان خودشان تركـان سـلجوقي را از شـهر راندنـد            . باز پس گيرد  

را كشـستند  هـا   آنكه آنجا بودند شوريده و برخـي از  ) يعني سلجوقيان(نيشاپور بر بدوياني    

دهد افرادي در شـهر بودنـد كـه            اين نشان مي   12 ».گريختندمابقي با همراهان خود به بيابان       



 شماره هفتم- سال دوم-نامه تاريخ پژوهش

  

76 

دانستند چگونه بجنگند و كساني نيز بودند كه بتوانند داوطلبانه و با نظم و ترتيـب كـافي               مي

از آن نوعي كه   در هر صورت اين مردم وسواس و ترديدي درباره هيچ پند اخلاقي           . بجنگند

نظيـر    اين يك مورد بـي    . اند   ي نيز نام نبرده   هرمانداز هيچ ف  . نداشتند»  نجنگند ارعاي«گفته شد   

احتمالاً جنـگ در درون شـهر و يـا          . مسلم است كه گروهي از شهريان پيشقدم شدند       . است

حاضر بودند، به   ) در آن واقعه  (نيز  ) لشكريان(اي    حومه آن آغاز شد و اگر جنگجويان حرفه       

ايـن مـورد، بـا همـه جزئيـات آن، در      . اي داشتند كننده  رسد كه نقش قاطع و تعيين   نظر نمي 

كـه سـلجوقيان را از نيـشاپور        ها    آن. نشان دادن جنگجويي شهريان، موردي استثنايي نيست      

هـا    آنكنم كه     چنانكه در سطور آتي خواهدآمد من فكر مي        بيرون راندند، چه كساني بودند؟    

هـايي   نخست مثال 13 .ندا تور برجسته شده  .ج.اعقاب عياران و مطوعه سابق بودند كه دراثر د        

اي و اغلـب بـه سـركردگي          يـشاپوريان دوش بـه دوش جنگجويـان حرفـه         ناز مواردي كـه     

بعد بر روي منازعات درون شهري و در سومين         . ي جنگيدند، را بيازماييم   ا  جنگجويان حرفه 

بـوعلي   ابوالفضل، در گزارشي ديگر، درجريان مقابله     . كنيم  مرحله بر روي مطوعه تمركز مي     

 با سبكتگين و محمود، توده مردم شهر را در كنار بـوعلي، حكمـران خراسـان از        سيمجوري

 تا زمان مرگش    379/989بزرگ خاندان سيمجوري احتمالاً از      (طرف آخرين اميران ساماني،     

 لازم به ذكر است كه ابوالفضل و در حقيقت همـه منـابع         14 . نشان داده است   )387/997در  

انـد، زيـرا    اي منفـي ترسـيم كـرده    سيمجوريان را بـه چهـره     ) يعني عتبي و گرديزي   (غزنوي  

جاي شگفتي نيست كـه در     . آغاز گرديد ها    آنحكومت آل سبكتگين بر خراسان، با شكست        

اين روايت، گزارش ديگري را به خـاطر        ،   شايد 15 .اند  اين روايت، عامه طرف خطا را گرفته      

وري بودند، نفوذ قـاطعي در جريـان        بياورد كه در آن، نيشاپورياني كه در سپاه بوعلي سيمج         

و آن وقتي بود كه بوعلي در گرگان بود و به يافتن جاي پايي در ديگر مناطق                 . وقايع داشتند 

هم پيمان موقت وي، فائق، انديشيد كه چون محمد بـا نيـروي انـدكي در                . انديشيد  ايران مي 

را آن راي  عامـه لـشكريان  «افزايد كه  منبع سپس مي . نيشاپور است، بهتر است بر آنجا بتازند      

ممكن  16 .»موافق افتاد و حب وطن و ميل اهل و سكن غالب آمد و بر آن افتاق ختم كردند                 
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برسد اگر فرض كنـيم ايـن مـردم كـه آرزوي نيـشاپور را، بـه عنـوان                    است نامعقول به نظر   

 مكنـي   ما بر حسب عادت فكر مي     . بودند) نيشاپور(در حقيقت مردم محلي      وطنشان، داشتند، 

تـوان نـشان    مي جنگيدند، اما در هيچ سپاهي نمي) يا توده مردم(كه در اين زمان مردم محلي    

ابـو علـي،   . داد كه جنگجويان نيشاپوري چند بار به سركردگي حكام سيمجوري فعال شدند   

ي سـربازان   ه، بـه فرمانـد    975-365/976سيمجوري كه اينك ذكر آن رفت، در         همان حاكم 

  17 .بر نيشاپور، منصوب گشتمشتمل ، پياده خراسان

بـوعلي را، در حـد قابـل        ها    آنخيلي وسوسه انگيز است كه سيمجوريان و در رأس          

و هـا    آندر وهله نخست، در قهستان، خاستگاه       )(بومي(مند از پشتيباني مردمي       اطميناني بهره 

در تـلاش بـراي   هـا   آنفـرض كنـيم كـه    ، ، بدانيم و حتي خطـر كـرده   )همچنين در نيشاپور  

-382/983اندك زماني پـيش از      . از اين حمايت بومي بهره گرفتند     ،  تقلال واقعي، احتمالاً  اس

، بوعلي سيمجوري خطبه را به نام خود تنهـا خوانـد و نـام اميـر سـاماني را از خطبـه                        992

جنگيدند، ياد    همچنين از يكدسته ديگر سربازان محلي، كه براي سيمجوريان مي           18 .انداخت

در اين مورد نيـز اميـرك توسـي         . اهل توس، رقيب محلي نيشاپور، بودند     ها    آن اما. كرده آند 

  19.راسته بودآدر جنگ با سبكتگين دركنار بوعلي صف 

اي، در  در ايــن ســري روايــات شــهريان، بــه ســرگردگي فرمانــدهان نظــامي حرفــه 

ن اه عنـو اما اين يگانه راهي نبود كه شهريان بتوانند ب    . كردند  شركت مي ) جنگها(ها    اردوكشي

، توس و نيشاپور به جان      )چنانكه ذكر شد  (رقباي محلي،   . دستجات فعال نظامي ظاهر شوند    

گـاهي ايـن رقيبـان در       : تـوان فـرض كـرد       چند دليل براي اين امر مي      20 .افتادند  يكديگر مي 

 حادث شد كه گروهـي عظـيم        425/1034چنانكه يكبار در    . شدند  تعصبات شديد درگير مي   

.  حاميان خود از ديگر شهرهاي خراسان همچون ابيورد، به نيشاپور تاختنـد            از توسيان همراه  

تهديـدي جـدي و   هـا   آنكند، اما كاملاً پـذيرفتني اسـت كـه         ياد مي ها    آنمنبع به تمسخر از     

. بر سـر كـار خـود نبـود    ) آنجا(سخت براي نيشاپور بودند كه در آن زمان ساخلوي غزنوي       

و يـك قهرمـان     كـه مؤلـف از ا     ،  يـك سـردار غزنـوي      ضااز ق : توسيان در هم كوبيده شدند      
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، تمايل خـود را     )عبارتي ديگر از ابوالفضل   (منبع،  . سازد، در آن اطراف بود      برجسته عصر مي  

اين سردار در انجام وظيفه خود در كرمان شكست خورده و با كنـدي              . كند  به او مخفي نمي   

يان به نيشاپور تاختنـد و نقـش او   رفت، كه توس بسوي دربار، كه بدانجا احضار شده بود، مي  

به وي فرصت داد تا شكـستش را  ) رسد آميز به نظر مي     اگر چه اغراق  (ها    آندر جلوگيري از    

گويد كه بيش از بيست هزار نفر، از عامـه نيـشاپوريان،              منبع ما صادقانه به ما مي     . جبران كند 

هـم بـه انـدازه      ) هيعنـي عام ـ  (هـا     آنكه تا حدي مسلح بودند، تحت فرمان داشـت، تـلاش            

  21. اي آن سردار و سپاه كم تعداد او، در پيروزي نهايي تأثير داشت مهارتهاي نظامي حرفه

  

  منازعات داخلي در نيشاپور

به عياراش معروفيت داشت كه در      ) نيشاپور(شهر  . از عياران نيشاپور نيز بايد ياد كرد      

از وجه ديگـر  ) ادامه مقاله (ست  اهالي به منازعات دروني ا    ) تعصب(بحث ما به معني تمايل      

درمنـابع  ). بـدنام بودنـد   . (آنها، به طرز نه چندان ممتاز و عجيبي بـه بـدي شـهرت داشـتند               

ن عياران فزوني يافتـه  رايا 22 :برند  نام مي ها    آنمربوطه، بعد از دندانقان، تنها يك يا دو بار از           

اموال را غـارت    ها    آن. يافت  ني مي هل نيشابور فزو  ابر  ها    آنو كارشان بالا گرفته بود و بلاي        

خواسـتند،   كردند و هر كـار كـه مـي    كشتند و به نواميس دست درازي مي       كرده و افراد را مي    

ورود   پـس از   23 .دشوها    آنرا از اين كار بازدارد و مانع        ها    آنكردند و هيچ كس نبود كه         مي

سـت كـشيدند و مـردم       بدشـان د   طغرل بيگ به شهر، عياران از او ترسـيده و از كردارهـاي            

و قـسمتي از   احتمالاً برگرفته از ملك نامـه ، از آنجا كه اين قطعه. آرامش يافته و ايمن شدند  

طلوع قدرت سلجوقيان، است، واضح اسـت كـه از بـدنامي            ) روايت پيوسته (سلسله روايت   

 شخـصي : كند  عياران براي تحكيم جايگاه طغرل بيگ به عنوان مرد نظم و امنيت استفاده مي             

سلجوقيان، براي پذيرفته شـدن بـه عنـوان         . (قانون را آشكار و اجراكرد    ،  كه به رغم متمردان   

كـه عيـاران ايـن      تـوان فـرض كـرد        مي،  راستيه   ب .)، مشكل داشتند  حكمران، به اندازه كافي   

هايي هستند كه مدتي قبـل سـلجوقيان را از شـهر بيـرون رانـده بودنـد كـه در                      قطعه، همان 
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اعيان، جهت دفـاع از شـهرها در مقابـل           هاي حكومت يا   را براي تلاش  جاهاي ديگر، زمينه    

پس كاملاً قابل فهم است كه در روايات سلجوقي          24 .فراهم ساختند ،  ها حمله سخت تركمان  

هـا چقـدر بـود؟        از لحاظ استعداد جنگـي تـوان ايـن         25 .باشدها    آنسركثيف چوب بدست    

اس او بـر اس ـ . بحث مفـصلي دارد  رباسورث در خصوص صاحب منصبان نظامي در نيشاپو      

پنـدارد كـه محـدثان       كند و چنـين مـي       پردازي مي   م الموفق، صاحب الحديثان، نظريه    لقب اما 

و ديگـر منـاطق عربـي ربـط          ن را با محدثان معروف در عراق      آگروهي از مردم هستند پس      

 درايـن  در حقيقت اين لقب، برمذهب وي دلالت دارد كه.  اين گمراه كننده است    26 .دهد  مي

موفق بعدها در ميان ملتـزمين طغـرل         27 .كرد  را رهبري مي  ) شافعيان(صحاب حديث   ازمان  

 باسورث نظريه خود را با توضيح درباره سالار پوژگـان، شـخص             28 .موقعيت ممتازي يافت  

حـدود سـه تـا      (معروف ديگري در روايات سلجوقي، كه فرماندهي يك دسته عظيم نظامي            

يعنـي نظاميـان سـالار      (ها    آنمعلوم نيست   . دهد  عهده داشت، ادامه مي   را بر   ) چهار هزار نفر  

از كجا آمده بودند، ولي مسلم است كه ما در اينجا يك نيـروي محلـي از شـهر يـا            ) پوژگان

خـود را بـا مهاجمـان پيونـد         ) بخـت (شان تصميم گرفت سرنوشت       ناحيه داريم كه فرمانده   

 وقتي كـه  30 .بينيم ن وزير در خدمت طغرل بيگ مي اين مرد را به عنوان اولي       بعدها ما  29.زند

امام الموفـق و سـالار   (نيشاپوريان براي مدتي كوتاه فاتحان ترك را بيرون راندند، هر دو تن  

از قرار معلوم، پس از آنكه نيـشاپوريان        . همراه با سلجوقيان نيشاپور را ترك كردند      ) پوژگان

هـاي او منبـع    رشود و صـاحب بريـد، كـه گـزا    اپايدار ب ـسلجوقيان را رانده بودند، اوضاع ن  

شوند، نوشت كه سلطان بايد در آمدن         اساسي ابوالفضل راجع به وقايع نيشاپور محسوب مي       

، كه به هيچ وجه دراين زمـان      اگر چه او توانسته بود با علويان      شتاب كند، زيرا    ) به نيشاپور (

كـه بـراي    ) نيـشاپور (اي اعيان   در نيشاپور نفوذ زيادي نداشت،متحد و همراه شود، ولي بقاي         

 بـراي فهـم بهتـر اوضـاع         31 .كردند  شورش يا طغيان عمومي اماده بودند، فتنه و شيطنت مي         

هـا    آنبياييد به موضعگيري اشراف نيشاپوري نسبت به سيمجوريان در آغاز استقلال طلبـي              

) حكومـت (نيست، از يك سو ابو علي، در بيشتر ايـام          اين امر از دو جهت روشن      .برگرديم
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 385ابـوعلي در    . داشـت  خود، ابوالعلاء صاعد، پيشواي فرقه حنفي را به عنوان قاضي نگـه           

 بنابراين برادرش ابوالقاسـم، بـراي مـدتي         32 . در زندان درگذشت   387شكست خورد و در     

را ) منـصب (رسد كـه آن       مي  به نظر  33. ، قدرت را درنيشاپور در دست گرفت      388كوتاه در   

پدر امـام موفـق   ، يكي از اعضاي خاندان بسطامي، تحويل داده و رئيس آنها    به فرقه شافعيان    

 كـه گويـا پـس از غلبـه دوبـاره محمـود بـر                34 سابق الذكر، را به عنوان قاضي تعيين كـرد،        

خـرين حكمـران   آكـه چـرا    توضـيح ايـن   . نيشاپور، در اواخر همان سال خلـغ شـده باشـد          

شايد او احساس كـرد كـه       . ند، دشوار است  ك  سيمجوري، قاضي را از فرقه ديگر انتخاب مي       

ابوالعلاء صاعد عميقاً مجـذوب سـبكتگين و خانـدان وي شـده يـا از حاميـان ثابـت قـدم                      

چنانكه بوليت نشان داده است ابـوالعلاء همچنـين مـورد بـدگماني             . حكومت ساماني است  

 دو بـار    وقتي كه آخرين امير ساماني، المنتصر، موفق شـد شـهر را يـك يـا               . محمود نيز بود  

احتمـالاً  ) يعني ابوالعلاء صـاعد   (او  ) مستقر گرديد  391قدرت محمود نهايتاً فقط در      (بگيرد  

 كهدراين زمان ابوالقاسم سيمجوري هـم       35 ،»در ابراز همدلي با مخالفان محمود اشتباه كرد       «

بـا شـادماني از پيـروزي نهـايي غزنويـان،           ،  نيـشاپوريان ،   طبق گفته عتبـي    36 .بودها    آنجزء  

، شـود   در منبعي كه به عنوان يك تاريخ درباري تصور مـي          ) ذكر اين مطلب  . (استقبال كردند 

البته اگر فكر كنيم حمايت محلي كـه نـسبت بـه حكـام سـيمجوري وجـود                  . عجيب نيست 

بنـا بـر اينـف آن    . نمايـد  زمان به كلي تمام شده باشد، موجه مـي         بايست به مرور   داشت، مي 

قدرت در خراسـان در آن       نويان، كه آشكارا قويترين مدعي    جمايت محلي، حالا به سوي غز     

اما همچنين آشكار است كه اتحاد طولانيي ميان اشراف نيـشاپور  . شد زمان بودند، متمايل مي 

دهد كـه در   ها نشان مي   اين مثال . و آل سبكتگين كه از غزنين برخاسته بودند، وجود نداشت         

از مـردم    زيـادي  تعـداد ) شامل خود زمان غلبه   ( دو يا سه نسل اخير، قبل از غلبه سلجوقيان        

رسد كه نيشاپوريان، در بيـشتر زمـان          نيز به نظر مي   ) چند مورد (در مواردي   . اي نبودند   حرفه

بـه عنـوان نيـروي كمكـي خـدمت      ) اي دوره(هـاي مـنظم      حكومت سيمجوريان، در جنـگ    
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را گرفتـه باشـد امـا در        هـا     آنممكن است منازعات مذهبي، جهاد و جز آن جـاي           . اند  كرده

  .شود منابع چيزي ديده نمي

مركزي و   احتمالاً نيشاپوريان، در كنار ديگر اهالي خراسان، به عمليات غزا در آسياي           

وقتـي كـه    : شـد   ايجاد مـي  ) جنگ داخلي (فتنه  ،  در برخي مواقع  . مرزهاي هند مشغول بودند   

هاي درون شـهري ولـي بـراي         جنگ) هنگام(شدند و در     دشمنان به بيرون از شهر رانده مي      

دفاع اهالي از وطنشان در برابر مهاجمان، هيچ موردي گزارش نشده           ) يعني(ترين قضيه،    مهم

است و اين قابل ملاحظه است زيرا كه در شامگاه حكومت سامانيان، در يك دوره سـي يـا                   

ميـان  : (شـد   چهل ساله قبل از آمدن سلجوقيان، اغلب حكومت نيشاپور دسـت بدسـت مـي              

يعنـي  (آخـرين اميـر سـاماني    و همچنين ) ان نوظهور آل سبكتگين   ام سيمجوري و خاند   حك

رسـد     به نظر نمـي    . ابتداي حكومت غزنويان نيز بودند     و يك ميان پرده قراخاني، در     ) منتصر

  .انجام داده باشند) در مقابل اين حاكمان(، اقدامي كه نيشاپوريان

  

  علل عدم مقابله نيشاپوريان با سلجوقيان

توانيم با كنار گذاشـتن     ز وطنشان سلاح برنداشتند؟ ما مي     ا نيشاپوريان براي دفاع ا    چر

 اكنون بايد روشن شود كه هيچ اعتراضـي          ابتدا، هم : ي كه غالباً ارائه شده، آغاز كنيم      هاي پاسخ

) علـت ايـن امـر   (در هر صـورت،  ). نيست(وارد نبود » رعايا نجنگند« كلي قاعده طبر خطو 

بيست هزار مرد، كم و بيش مـسلح        : نبود) يا به اصطلاح قحط الرجال    (رتمند  فقدان افراد قد  

همچنـين  . در مواقع مشخص، بخوبي از عهده يك دشمن پرتعداد نيز برآيند          توانستند    ميكه  

هاي نظامي نبـود، مطمئنـاً نيـشاپوريان، بـه انـدازه سـاكنان ديگـر                 نداشتن مهارت ) به علت (

نخـستين، بـه ديوارهـاي      : مانـد   دو جواب باقي مي   . دشهرهاي خراسان مهارت جنگي داشتن    

شـهر  ،  )قهنـدز =كهنـدژ (ارگ  : شهر نيشاپور سه بخش مجزا را شامل بود       . شهر مربوط است  

گويا شارستان، با حصار   ). ربض(و شهر بيروني    )شهرستان= مدينه، شارستان   (دروني  / كهن  

 ترقـي آن در قـرون نخـستين    نيز چنين بود، امـا بـا  ) كهندژ(مستحكم شده بود و البته اراگ      
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شـامل دارالامـاره،    ،  اسلامي، شهر بسوي ربض گسترده شده بـود و تقريبـاً زنـدگي شـهري              

هاي اشراف، بخش اعظم بازار و منـاطق سـكونت مـردم در آنجـا واقـع                   مسجد جامع، خانه  

ادر ام ـ. نـد ا گفته) شهر بيروني(ها، كه متعدد بودند، را نيز در ربض        همچنين دروازه  37 .بودند

ر اسـتحكامات   ، ذكـري از قواعـد متعـارف و معمـول د           )از نيشاپور (توصيفات جغرافيادانان   

 صاحب بريد نيز، قبل از آنكه سخن قاضي را بياورد، بـه شـهر                در گزارش  38 .شهري نيست 

 بوليت در توصيفش از محل نيشاپور قـديم اظهـار      39 بر تو پوشيده نيست كه حصانتي ندارد      

اي دربـاره   گفتـه  بر خلاف هرات، هـيچ  40 .شود يده نمي حصار چيزي د كند كه از بقاياي     مي

كه شـهر در  : گويد منبعي به ما مي. ر در تواريخ آن شهر نمانده است استحكامات مؤثر نيشاپو  

 و بقايـاي آن     41 شارسـتان اسـت   ) وي(دوران قبل از اسلام حصار كشي شـده بـود منظـور             

 گفته شده است عمرو بـن ليـث         جود داشت كه  استحكامات تقريبا تا زمان سلطان محمود و      

اپور چنـد  هاي بعدي حكومت سـلجوقيان نيـش    در سال42 .صفاري آن را ويران ساخته است  

گونـه   اصره شد و در برخي موارد اين      اند كه دقيقاً مح      موارد گفته  در برخي . بار محاصره شد  

 تـا چهـل روز در        سلطان بركيـارق بـه نيـشاپور آمـد و شـهر را             488/1096ابتدا در   . نيست

 بعدها نيز در خلال     43 . بود 489/1096اي براي فتنه بزرگ سال        محاصره گرفت و اين مقدمه    

، نيشاپوريان كوشيدند تا در يك مسجد كه آن را حـصر        )1153-548/1154در  (هجوم غزها   

 پس از آن، به شارستان عقب نشستند و نبرد          44 .مقاومت كنند ،  كرده بودند ) مستحكم(بندي  

از آنجا كه ربـض از نظـر سياسـي و      45 .از شهر ادامه دادند    از پشت ديوارهاي آن قسمت    را  

تـوان   معنـي بـود و مـي    قسمت مركزي شهر بود، دفاع از شهرستان بـه تنهـايي بـي      اقتصادي

. نجا بوده باشـند آهايي در  حدس زد كه ربض واقعاً قابل دفاع نبود ولو اينكه ديوار و دروازه      

كه ساختار نظامي داشته باشد، به عنـوان         نهاي آن، احتمالاً بيش از آ       دروازهبنابراين ديوار و    

 بنابراين، در شـرايط حـساس نيـشاپور فاقـد     46 .گيري طراحي شده بودند   يك حصار ماليات  

توانستند در يك جنگ رودررو در خـارج شـهر            نيشاپوريان،نمي،  مطمئناً. چنين حصاري بود  

دومـين  . اي جز دفاع نبـود      ا توجه به فقدان استحكامات چاره     ولي ب . با سلجوقيان مقابله كنند   
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شـهرهاي خراسـان بـا      ) ديگـر (نيشاپور همچون تعـدادي از      . گردد  پاسخ به فرماندهي، برمي   

نوشتند، ) هاي خود را   كتاب(منازعات داخلي منشعب شده بود، در زماني كه جغرافيانويسان          

 امـا بـه زودي چنـين رنگـي بـه خـود              47 گرفت  ت نمي أاين اختلافات از عوامل مذهبي نش     

شـهر،   ياي، درامور سياس ـ هنوز اختلافات فرقه  ميلادي11هاي قرن  در نخستين دهه . گرفت

شـد جريـان    ي اما مطمئناً روندي كه بـه ايـن وضـعيت منتهـي م ـ     .اي نبود   عنصر تعيين كننده  

ختلفـي را  هاي م شهر شيوهاشراف . شوار بود به يك موضع مشترك د    داشت، بنابراين رسيدن  

بازآمد، روساي شـافعي كـاملاً بـه        ) به نيشاپور و خراسان   (وقتي كه مسعود    : در پيش گرفتند  

ه كاملاً طرفـدار غزنويـان      شدند، اما پيشوايان حنفي، اگر چ     ها    آنسلجوقيان پيوستند و مطيع     

عد، يقينـاً طرفـدار     ها، قاضي پييشين، صا     پيشواي حنفي .  از سلجوقيان دوري گزيدند    نبودند،

كـه عاقبـت حمايـت از يـك         «دانـست     كند، او مي    ليت اشاره مي   اما چنانكه بو   زنويان نبود، غ

 ديگر اميران محلي همچنان كينه زيادي عليه غزنويـان داشـتند و             48 .»گروه نامناسب چيست  

مشتاق بودند كه قدرت جديد را ازنظر نظامي حمايت كنند، از قرار معلـوم، حتـي كمتـر از                   

دربلخ، فرماندي در دست يك سـردار  . هي واحدي در شهر موجود نبود   ديگر شهرها، فرماند  

كردند و هيچ جزئياتي درباره مرو در         هرات يكي از اعيان شهر را پيروي مي        در. غزنوي، بود 

  .ولي شخصيتي چون قاضي پيشين صاعد بلا معارض نبود. دست نداريم

  

  گيري نتيجه

ر توان و مهارت جنگـي، هـيچ فرقـي     توان گفت كه مردم نيشابور، از نظ        در نتيجه مي  

چندين تجربـه جنگـي و ركـورد خـوبي در           ها    آن. با ديگر شهرهاي بزرگ خراسان نداشتند     

، شهر نيشاپور به سـلجوقيان     ر تسليم پس عامل اصلي د   . رون شهري داشتند  منازعه درون و ب   

 ـ    سـو  فقدان استحكامات قابـل اعتمـاد از يـك        احتمالاً دهي و از سـوي ديگـر، فقـدان فرمان

، »رعايـا نجنگنـد   «دهد كه اشراف از دستور اخلاقـي عمـومي           شواهد نشان مي  . برجسته بود 

تـرين فـرد برجـسته گذاشـت، ملهـم          كه ابوالفضل نقل كرده و آن را به دهـان محتـرم            چنان
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با دشمنان داخلـي و خـارجي        بارها، همراه و بدون همراهي فرماندهان نظامي،      ها    آن. نبودند

سوي ديگر، تصميم واگذاري شهر به سلجوقيان نيـز بـر پايـه هـيچ اصـل      از  . جنگيده بودند 

سـو   از يـك . و يا هر چيز از ايـن نـوع نبـود   » مسلمانان با يكديگر نبايد بجنگند   « مذهبي كه 

. اي باعث چنين تـصميمي شـد        گرا و از طرف ديگر مصالح فرقه       گرا و واقع    هاي عمل   انديشه

مفيد است و تغييـرات  ها  آنند كه يك تغيير براي     كرد  حداقل برخي از مردم در شهر فكر مي       

  .اي آنقدر رخ داده بود كه از اين تغييرات ترسي نداشته باشند سلسله
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  ها پي نوشت

  :اي است از اين مقاله ترجمه.*

Jurgen paul: The Seljuq conquest(s) of Nishapur: a reappraisal 

Iranian Studies, Vol. 38, 2005. 

كر است كه در ترجمه تلاش اصلي بـر آن بـوده تـا آنچـه مـورد نظـر                    لازم به ذ  [

مؤلف است بيايد ومتن حاضر برگردانده سخن مؤلف است جـز مطـالبي كـه در داخـل                

را يا براي ارائه توضيحي جهت فهـم بيـشتر و           ها    آنكه مترجم    شود،  ديده مي [] علامت  

 منـابعي را كـه مؤلـف        همچنـين .  نظرات مؤلف افزوده است    دبهتر مطالب و يا جهت نق     

 لـذا بـه چاپهـاي       ،استفاده كرده ممكن است در ايران براي همگان قابل دسـترس نباشـد            

 مراجعـه و صـفحاتي كـه        ،تـر اسـت     الوصـول   سهلها    آنديگري كه درايران دسترسي به      

مطالب مورد نظر در آنهاست ثبت نمود در ضمن متن مقاله فاقدعناوين فرعي بـود ولـي     

  ]مترجم.  بهتر اين عناوين را افزودمترجم جهت استفاده

ــشابور در   -1 ــار ســلجوقي ضــرب ني ــك دين ــر اســاس ي ــاريخ ديگــري 428 بوليــت، ب ، ت

  : ك. ر. كند را پيشنهاد مي) 428/1036(

Richard Bulliet, The patricians of Nishapur (Cambridge, mass, 

1972):204, note 10 

  .481، ص 9، ج )1979بيروت، (،  عزالدين ابن اثير، الكامل في التاريخ-2

Dinald s. Richards, the annals of the Saljuq turks: selections from al 

–kamil fil–tarikh of izz al–din b. al-athir. translated and annotated 

by d.s.richards (London, 2002):39. 

، 976ص  ) 1373/1994ن،  تهـرا (تاريخ بيهقي، چـاپ خليـل خطيـب رهبـر،           ،  ابوالفضل -3

دهد كه بـراي آمـادگي در مقابلـه بـا محاصـره، عيـاران را از                   مي فرمانده محلي گزارش  

  ]869، ص 1374، چاپ فياض، تهران، علم. [حومه شهر فراخوانده است

4- jurgen paul, The histories of heart, Iranian Studies 33 No – ii, 

(2000): 93-115. 

5- Clifford e. Bosworth, the Ghaznavids, their empire in 

Afghanistan and eastern Iran, 994-1040. (Edinburgh, 1963) 252-7.  
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 كـه اصـطلاحات زيـادي از        258-261، ص   )1372تهران،  (ترجمه فارسي از حسن انوشه،      [

  :آن نقش شده است در 

Bulliet , patrician, and David cur and – guedy , Isfahan , de la 

conete salguqide a la conete Mongol, les elites et pouvoir dans la 

province du gibal (milieu xle debutxiiie siecle).(phd thesis, aix – 

en- province 2004), 139 f 

6- Bosworth, ghaznavids, 257, ]261ترجمه فارسي، ص[  

7- Bulliet, patricans , 202-4 

  .,bulliet, patricansت اسامي قاضيان در پايان كتاب  ليس-8

  : از جمله-9

Marilyn waldman, toward a theory of historical narrative, a case 

study in perso-islamicate history Columbus (ohio) 1980, r , Stephen 

Humphreys, Islamic history. A famework for linquiry (London, 

1995), Julie meisami, Persian historiography to the end of the 

twelfth century (Edinburgh, 1999) 

  :ورث نيز اخيراً خودش را به اين مباحثه افزوده استسبا

Clifford Edmund. Bosworth, an oriental Samuel pepus? Abu L-fazl 

Baihaqi s memoirs of court lite in eastern iran and Afghanistan , 

1030-1041, jurnal of the Asiatic, third series, 14: I (2004): 15-25. 

10- boriskochnev, svod nadpiesei na karakhanidskikh monetakh: 

antroponimy ititulatura, vostochnoce istoricheskoe istochnikovenie 

I spetsialnye istoricheskie distsipliny. Vol. 4(Moscow, 1995-210. 

منيني، شرح اليميني المسمي بفتح الـوهبي  /، عتبي188-189، ص   9 ابن اثير، الكامل، ج      -11

جرفادقـاني، ترجمـه تـاريخ      / ، عتبـي    ) 1286/1869قهره،  (علي تاريخ ابي نصر العتبي،      

بيبـي   الاخبار چـاپ عبـدالحي ح      ني، عبدالحي گرديزي، ز   )1334/1955تهران،  (يميني،  

  )1347/1969تهران، (

، و ثار اهل نيشابور بمن عندهم مـنهم فقتلـوا بعـضاً و              463، ص   9 ابن اثير، الكامل، ج      -12

  :انهزم الباقون الي اصحابهم بالبريه و همچنين

Richards, The Annals, 28. 
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  مقاله او در همين شماره:  بنگريد به-13

14- erdogan mercil, simcurlar 4, belleten sayi 195, 49 (149): 547-

67. 

و عامه بـوعلي سـيمجوري رفتنـد و بـا           ] 259چاپ فياض، ص    [،  252 ابوالفضل، ص    -15

  .آمدن وي شادي كردند و سلاح برداشتند و روي بجنگ آوردند

فوافقا هـذا الـرأي جمهـور       : ، عربي 113جرفادقاني، ص   / ، عتبي 116منيني، ص   /  عتبي -16

نزاعهم الي الاهـل والـسكن فـاتفقوا علـي هـذا الـرأي              العسكر لحرصهم علي الوطن و      

رأي موافق افتاد و حب وطن و ميل اهل و سكن غالب آمد و              عامه لشكر را آن     : فارسي

  )م. اين رأي و بر اين آمده است: البته در متن اصلي. (بر آن اتفاق ختم كردند

  :، همچنين بنگريد 165 گرديزي، زين الاخبار، ص -17

Jurgen paul, herrscher, gemeinwesen. Vermittler: ostiran und 

fransoxanien in vormongolischer zeit (Beirut & stutgart, 1996). 

125, note 131. 

البته اين ادعاي مؤلف است و مترجم با وي موافق نيست، چرا كه به نظر وي از سـخن          [

 الوالحسين عتبـي رسـولي      گرديزي گويد كه وقتي كه    . گردد  گرديزي اين امر مستفاد نمي    

اميـر  « را به نيشابور فرستاده و حكم عـزل ابوالحـسن سـيمجور را در مـلا اعـلام كـرد                

والي خراسان منم و سپه سالار ابوعلي اسـت  : ابوالحسن تيره شد و خشم گرفت و گفت     

چنـان  » .واالله كه من ستاره بروز بديشان نمايم و طبل بزد و لشكر بيـرون آورد              . پسر من 

ابوالحسن سيمجور سپه سالار وي بوده كه       است والي خراسان امير ساماني بوده و        كه پيد 

اما ايـن سـخن را از روي عـصبانيت بـر زبـان آورده و او      . در نيشابور مستقر بوده است  

 پس ادعاي او در خصوص سـپه سـالاري پـسرش            هيچگاه والي، يا امير، خراسان نبوده،     

دارد، پس قابـل اسـتناد نيـست عـلاوه بـر آن             ابوعلي نيز گزافي پيش نيست و واقعيت ن       

كه اقاي پاول ادعا نموده يكـي       ) سربازان پياده (منصب سپه سالاري با فرماندهي پيادگان       

  ]م . نيستند
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در اينجا نيز مترجم با نظر مؤلـف موافـق نيـست و             [ ،  168 گرديزي، زين الاخبار، ص      -18

اميـر ابـوعلي را سـپاه و        «: اورد  براي روشن شدن موضوع عين سـخن گرديـزي را مـي           

سلاح و خزينه بسيرا شد دست اند ولايت امير خراسان كرد و همه مادون النهر بگرفت                

و بر خـراج و اجـلاب و معـادن و احـداث و ضـياع سـلطاني مـستولي گـشت و هـر                     

استخفافي كه بتوانست با امير نوح بكرد و خويشتن را اميرالامـراء المويـد مـن الـسماء                  

آيـد   چنانكه پيداست از كلام گرديزي بـر مـي      » نبرها بر نوح بداشت   لقب كرد و خطبه م    

خوانده است ولي ظـاهراً   كه به رغم همه اقدامات عليه امير نوح، خطبه را به نام وي مي          

  )م. مؤلف بداشت را حذف كردن و جا انداختن معني كرده است

ه بـه عربـي     ، دستجاتي ك ـ  385/995، سال   122، عتبي، ص    120جرفادقاني، ص   /  عتبي -19

اميـرك توسـي    هـا     آنسركرده  . آند  الرجاله التوسيه و به فارسي رجاله توس خوانده شده        

  .بود

هـاي شـبكه تجـاري كـارواني      كند اين قسمت از خراسان، در تقاطع راه   بوليت فكر مي   -20

از سوي ديگر توس يـك      . يك شهر بزرگ كامل بود    ] ايجاد  [آسيا، مكان مناسبي جهت     

علـي الرضـا    . (ه براي شيعه و همچنين بخشي از مسلمانان سني بـود          مركز زيارتي عمد  

تـوس زيـر اداره و اختيـار كـارگزاران     ). هارون الرشيد هر دو در توس مدفوننـد       و  ) ع(

  :ك. ر. مسئوليت مراقبت از هر دو بقه را داشتندها  آننيشاپور بود و 

21- Richard, the patricians of nishapur (cambridg, mass, 1972): 

201. 

bosworth, ghaznavids, 168f  
ترجمـه فارسـي، ص     ) [اشپولر و زاخـودر   (متقدم  ] يعني تحقيقات [با تقريظي بر ادبيات     

171-172[  

مردم عامـه  « توده مسلح را به عنوان     ] 551-550چاپ فياض، ص    [،  652ابوالفضل، ص   

توصـيف كـرده     » سلاح و چوب و سـنگ     « كه افزون از بيست هزار بود با        [...] و غوغا   

كند، لحن  ] م. لابد نقل مستقيم    [باسورث، بدون اينكه عبارتي از منبع خود را نقل          . است
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را تقبيح كـرده    ها    آن] يعني بيهقي [كند، او به اندازه منبع خود         آميز وي را پيروي مي      طعنه

و شماري از منابع، كه توس را به عنوان يـك مركـز معـروف فعاليـت عيـاران توصـيف        

بـدون  ] اين مـاجرا را [، نيز 434، ص 9، ج اتفاقاً ابن اثير ، الكامل   . كند  ند، را باز مي   كن  مي

و كـان   «: گويـد   او مـي  . بزرگنمايي غيرضروري درباره آن سـردار توصـيف كـرده اسـت           

  »الظفرله و لاهل نيشابور

، مجموعـه  1906 مقدسي ، احسن التقاسيم في معرفـه الاقـاليم، چـاپ دخويـه، ليـدن،            -22

غلـب  ] 248، ص   )1408/1987بيـروت،   (چاپ مخـزوم،    [،  316يايي عربي، ص    جغراف

  ]ادامه مقاله: احتمالاً دو فرقه بنگريد[العياره من جهتين ] يعني نيشاپور[ عليها 

  ، و همچنين483، ص 9 ابن اثير، الكامل ، ج -23

Richards, the annals, 40 

د كه فرمانـده نظـامي شـهر عيـاران را از         كن  گزارشي از بلخ كه دقيقاً ذكر مي      :  بنگريد به  -24

  :ك. ر . حومه به شهر آورده بود

Jurgen paul, herrscher, gemeinvesen, vermittler, 129. 

 براي بررسي تطبيقي متوني كه به طرفداري از سامانيان، بر ضد عياران صـفاري نوشـته        -25

  :اند، ر، ك شده

D. g. tor, historical representations of yaqub b. al-layth al-saffar: A 

reappraisal, Jurnal of the royal Asiatic society, series 3, 12, no, 3 

(2002): 247-275. 

26- christopher, ghaznavids, 261. f. ] 265ترجمه فارسي، ص[  

27- christopher melchert, the formation of the sunni schools if law, 

9 
th
 – 10 

th
 centuries c.e.(leiden. 1997): 98. 

  :طغرل بود ، بنگريد به) وزير( او خواجه -28

Bulliet, the patricians, 119. 

  ] 731چاپ فياض، ص [، 936 ابوالفضل، ص -29

Bosworth, ghaznavids, 262, f ] 266ترجمه فارسي، ص [  

30- curand-guedy, 187  سازد را يقيني مي كنيه وي الوالقاسم تطبيق و هويت وي .  
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آنـد   علويان با وي يارند اما اعيان خاسـته ] 805چاپ فياض، ص [، 936 ابوالفضل، ص    -31

كننـد بلكـه    اين مطلب براي اين نقش نشد كه اعيان برخاسته و آشوب مي    . و فساد كنند  

شاهدي است براي اينكه حتي در مدتي كوتاه نيـز هـيچ قـدرت خـارجي در نيـشابور                    

  .حضور ندارند

32- erdogan mercil, simcurlar 4, 563, 566. 

33- erdogan mercil, simcurlar 5, ebu l-kasem b. ebu l-hasan 

simcuri, tarih enstitusu dergisi 13 (1983-87, published 1987): 123-

38, 124. f 

34- bulliet, the patricians, 202 f and 117 f. 

 ـ           شاپور در طـول فتوحـات سـلجوقيان و يكـي از      اين مرد پـدر امـام موفـق، رئـيس ني

  . بودها  آنهمدستان برجسته 

35- bulliet, the patricians, 203. 

  . 185، عتبي، ص 189جرفادقاني، ص / عتبي-36

مجموعـه  ) 1938/ 1939ليـدن،  (  ابن حوقل، كتاب المسالك و الممالك، چاپ دخويه       -37

، احـسن  ] 433-431، ص 1967چـاپ دوم،   [،  31، ص   111جغرافيايي عربـي، بخـش      

ــيم، ص  ــزوم، ص [، 314التقاس ــاپ مخ ــده  ] 248چ ــه توصــيف دوران گ ــين ب همچن

(Durand-guedy)از اصفهان و حصار آن در مقاله او درهمين شماره رجوع كنيد .  

  شهري است حصين، دژ مستحكمي است و شبيه آن:  تعابيري از ابن دست-38

حال شهر بر تو پوشيده نيـست كـه         « ] 728چاپ فياض، ص    [،  882-881 بيهقي، ص    -39

معنـي عبـارت اخيـر را بـا سـورث مـبهم              » حصانتي ندارد و چون ريگ است در ديده       

آن در چـشم دشـمن همچـون    «: دهنـد  گذاشته بود ولي ناشران آن را چنان توضيح مـي   

 تـا  2، يادداشـت  1008، »واهد به سرعت آن را نابود كنـد    ×اي از شن است كه مي         توده

  882ص 

Bosworth, ghaznavids, 252.  258فارسي، ص  

40- bulliet, the patricians, 9 
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: در تلاشش براي تخمين جمعيت نيشاپور، به عنوان اظهار نظـري جـانبي  آورده اسـت                

  »را نشان دهد، وجود ندارد) يعني نيشاپور(هيچ ديوار مدوري كه محدوده فيزيكي آن «

41-  E 12, s. v. nishapur, (honigmann/ Bosworth) 

و آن انبار ده ار سده بنا بود تا قريب زمان سـلطان محمـود،        «،  198 تاريخ نيشاپور، ص     -42

در اين عبـارت در سـت       » ار« عبارت  » عمرو بن ليث كه والي نيشاپور بود، خراب كرد        

  .چاپ نشده من آن را با چاپ فاسيميليه فراي تطبيق كردم ممكن است آن در باشد

The histories of nishapur, (London,  1965) , fol, 57b 

 نيـز  198، ص )1375تهران، آگه، (در تاريخ نيشاپور، چاپ محمد رضا شفيعي كدكني،      [

نوشـته  » از «119، ص ) 1338تهـران، ابـن سـينا،    (ار آمده ولي در چاپ بهمن كريمـي،   

  ]م. شده است

 آمده و ظـاهراً     251ناد در ص    البته مطلب مورد است   (،  171، ص   10 ابن اثير، الكامل، ج      -43

تهـران،  (، ابـن فنـدق، تـاريخ بيهـق،       ) متـرجم . مؤلف در ثبت صفحه اشتباه كرده است      

سلطان با سپاه عظيمي از اميـران خراسـاني         : نويسد  ، ابن اثير مي   268، ص   )1317/1939

) متـرجم . خراسان بوده ولي مؤلف در ترجمه سخن ابن اثير اشتباه كرده اسـت              به  امراء  

دربــاره (ايــن دقيقــاً نــوعي گــزارش . از بازگــشت وي فتنــه در شــهر برخاســتپــس 

هاي متقدم نيـست و سـركرده    است كه در گزارش ) استحكامات شهر يا بخشهايي از آن     

  . شهري نيز ذكر شده است

واجتمع اختاروا اهلها باالجامع المنيعـي و تحـصنوا         «،  181، ص   11 ابن اثير، الكامل، ج      -44

ايـن مـسجد در ربـض       . ، البته، مسجد، احتمالاً اندكي بعد گرفته شد       »به فحصر هم الغز   

  .قرار داشت و به نام باني آن نامگذاري شده بود

شهرستان و هي منيع فاحاطوا     ] يعني الغز [وحصروا  «،  182، ص   11 ابن اثير، الكامل، ج      -45

  .»به وقاتلهم اهلها من فوق سورها

كند تصور مـي رود كـه چنـين سـاختاري در      ر ميچنانكه دوران گده اظها براي نمونه،    -46

  .همدان ايجاد شده باشد
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درنيـشاپور بخـشهاي    ) 262چـاپ مخـزوم، ص      ( ،   336 مقدسي، احسن التقاسيم، ص      -47

بـين  « .  معين و مجزا بوند همچون نصف غربي و جز آن(urban moieries)شهري 

 الاخـر ينـسب الـي       نصف نيشاپور الغربي و هو ما علا منه ينسب الـي منيـشك و بـين               

ايـن  ) . الحيره، عصبيات و حشه علي غير المذهب و قد صار الان بين شيعه و الكراميـه            

شيعه و كراميه دو گـروه مهـم        . قسمتهايي از ربض شهر بودند    ) حيره و منيشك  (دو نام   

سـرانجام بـه    هـا     آنحنفي و شـافعي، كـه جـدال           ) الفريقين(ولي كوچكتر از دو گروه      

روايت مقدسي وضعيت امور پيش از ظهـور  غزنويـان           .  شد، بودند  تخريب شهر منتهي  

 يك اصطلاح در انـسان شناسـي   (urban moieties)بخشهاي شهري . كند را بيان مي

  :اجتماعي است كه جان پري در مقاله زير براي مطالعه تاريخ ايران مطرح كرده است

Toward a theory of Iranian urban moieties: the haidariyyah and 

nimatieyyah revisited, Iranian studies 32 no. 1 (1999): 51-70 

48-  bulliet, the pateicians, 204. 


